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 سرنوشت

 دلم آفرينشعر شب در ديگر نيز تو ياد قنديل و است مرده زمان بيضۀ ميان آرزوھا نوزاد

 جغد آلوددرد صدای جز و است رفته روف تاريکی درۀ ميان خاموشم اتاق. نميگردد رنگينه

 به ھنوز و ام داده تکيه یتنھائ آسودۀنا ديوار به را ھايم شانه. نميشنوم ديگر ندای ،غم

  .دارم را ديداری فروغ انتظار ،نور بی تيره و ھای روزنه از سادگی

 را یھائ خاطره و ميريزم رنگ ،نشسته زخمب قلب صفحۀ روی ،چشمانم واتِ د از

  .ميسپارم ،دلسوخته عاشقان ھای افسانه ابديت به ارکنانتکر

 از قلبم بلور ،گون نقره صبحگاهِ  ھر گرم اشتياق و شور با چگونه که آورم می ياده ب

 در ،وجودم سلول سلول در کمHئ پاک روح چون تو عشق و ميشد لبريز ديدار حHوت

 از ،بينديشم چنين اين ختل فرجام به اينکه از پيش ميدويد، جسمم ريشۀ و رگ در و قلبم

  .زدم ستون قلبت داTن در عواطفم استوار راتقَ فِ 

  !آه

 آواز .شکست جفايت گام زير آرزوھايم خشکيدۀ برگھای سکوت و رسيدفرا یجدائ يزپائ

 افسرده ضميرِ  انکارِ  باور و ميان ھای فاصله در پيمان و قول حکممُ  ريشۀ شکستن ريختن و

 سر تقدير بالينه ب ديگر و گرفت رنگ حادثه سياهِ  زاغ بالھای از سرنوشتم. گرديد گم ام

 .مقدار بی گياه و است خار جنس از که ننھادم
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 ھاروز. گشت پژمرده و ماند باز طراوت از ھايمشعر نگلبُ  و کوچيدی ام ديده از سرانجام

 یتنھائ درد افزای وحشت و گنگ قبرستان در را شبانگاھان و انتظار داغ صحرای در را

 .ندمرسا سر به

 رسيدۀنا پايان به آرزوھای درخشندۀ تاTر و برسد پوچی به ما عشق نميکردم گمان ھرگز

 زمين از که قرار و قول ثبات بی لِ پُ  برای ھرگز. گردد گم ظلمت و دھشت سايۀ ميان ،ما

  .نبودم ھراسان ،انجاميد می تو وعاطفۀ مھر تبعيدگاه تا من یوفا

 رحمانه بی غرورم بلند قامت و نميشوم معنی گردي تھستي قاموس در ست روزگاری

  .زيست خواھد من با یانزندگ فرجام تا و کرد طلوع ھايمنفس در تو نام اما و ،است خميده
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